
مشروع یا نامشروع؟شلیک به کشورهای عربی؛ 

شــلیک جمهوری اسلامی ایران به سوی 
پایگاه هــا و اماکــن تجمع نیروهــای نظامی 
و امنیتــی آمریکایی و احتمالا اســرائیلی و ... 
در کشــورهای پیرامون، آیــا از منظر حقوق و 
عرف بین الملل، غیرمشــروع و به منزله نقض 
«حاکمیــت ملی» آنهاســت؟ این پرســش 
درواقع مبنای اصلی اعتراض کشورهای هدف 
شلیک برای احضار سفرای جمهوری اسلامی 
اســت. اول باید بدانیم قلمرو حاکمیت ملی 
یک کشــور کجاســت؟ بدون آنکه نیازی به 
ارجاع به منابع علمی و تخصصی باشــد، تا 
این قدر، همگان می دانند که قلمرو حاکمیت 
ملی یک کشــور، اعم از آبی، خاکی و هوایی، 
قلمروی است که در کنترل سیاسی، امنیتی و 
نظامی کشــور مذکور است  و به همین دلیل، 
همان طــور که برابر هر خطری کــه از بیرون 
متوجه آن شود  حق دفاع دارد، متقابلا در برابر 
هر خطری هم که از داخل مرزهای آن  متوجه 

بیرون شود، مسئولیت دارد.
شــاید بتوان پذیرفت که کشورهای عربی 
حاشــیه جنوبی خلیج  فــارس در برابر آنچه 
در داخــل محدوده پایگاه هــای آمریکا و بقیه 
کشــورها می گــذرد، مدخلیتــی ندارنــد و در 
نتیجه مســئولیتی نیز ندارند؛ زیرا پذیرفتیم که 
کنترلی بر محدوده پایگاه های یادشــده ندارند. 
در همین  راســتا، بارها در تشریفات استقبال از 
شخصیت های خارجی در این کشورها دیده ایم 
که رئیس جمهورهــای آمریکا در این پایگاه ها، 
به  عنــوان میزبان، ملوک فخیمــه عربی را به 
حضور پذیرفته انــد، نه عکس آن. اما واقعیت 
این اســت که این پایگاه ها بخش کوچکی در 
درون قلمرو خاکی و آبی این کشــورها هستند 
و در نهایــت آنچه از مرزهــای آبی و خاکی و 
کل فضای هوایی کشــورهای مذکــور خارج 
می شــود، از محدوده کنترلی آنهاســت، نه از 
محــدوده پایگاه های آمریکایی. اگــر آمریکا از 
درون پایگاه خود به کشــوری شلیک کند  یا در 
محدوده زمینی، آبی و هوایی آنها اقدام به هر 
نوع عملیات اطلاعاتی، جاسوســی و ... بکند، 
مســئولیت با آنهاســت؛ زیرا آثار آن اقدامات  
محدود به درون مرزهایشــان نیست. پس باید 
بپذیرند که در برابر همه آن اقدامات پاســخ گو 
هســتند. اما اگر این گونه استدلال کنند که آنها 
به نقاط خروجی مرزهای هوایی، آبی و خاکی 
خود کنترلی ندارند، در این  صورت باید بپذیرند 
شــلیک های نیروهای مســلح ایران  به سوی 
قلمــرو حاکمیت ملــی آنهــا، به مثابه نقض 
حاکمیت ملی آنها نیست؛ زیرا حاکمیت ملی 
آنها قبلا نقض شــده است. پرسشی که ملوک 
فخیمه این کشــورهای همســایه باید پاســخ 
بدهند، این است: اگر کنترلی بر مرزهای سه گانه 
خود نداشــتند، چرا قبل از جنگ متعهد شدند 
که اجازه اســتفاده از قلمرو سرزمینی و هوایی 
خود را بــه هیچ نیرویی نخواهنــد داد؟  و اگر 
کنترلی دارند و می توانند مانع استفاده آمریکا 
از قلمروشان برای نقض حاکمیت ایران و ملت 
ایران شوند، چرا جلوگیری نمی کنند؟ واقعیت 
این اســت که همه می داننــد  این ملوک بزرگ 
و بزرگــوار، واقعــا اراده ای در برابر فرماندهان 
پایگاه های خارجی در داخل کشورشان ندارند. 
اما اعتراف به این واقعیــت، برای همراهی با 
مبانی استدلالی آنها نیست، بلکه می خواهیم 
بــه آنها بگوییم  از چیزی بــه نام نقض قلمرو 
حاکمیــت ملی حرف نزنند؛ زیــرا در جایی  که 
یک امر با تعدد دلایل و عوامل مواجه می شود، 
جایگاه عامــل امنیتی در یک سلســله مراتب 
طولــی، در بالاترین رده و رتبه قــرار می گیرد. 
همان طور که انتظار دارند مرزهای آنها محترم 
شمرده شود، در برابر نقض مرزهای دیگران از 
سوی آب، خاک و فضای دیگران  نیز مسئولیت 
دارند. سقوط جنگنده های اف-۱۵ آمریکایی در 
خاک کویت  و کشته شدن سربازهای آمریکایی 
در نقاطــی بیــرون از پایگاه هایشــان، گویای 

واقعیتی است که باید عواقب آن را بپذیرند.
و اما نتیجه گیری:

نخست، کشــورهایی که امنیت خود را به 
پیمانکاران خارجی واگذار کرده اند، نمی توانند 
در امــوری  که بــه امنیت مربوط می شــود، 
نظری بدهند و ادعایی بکنند؛ زیرا هر ادعایی 
همراه با مســئولیت اســت که آنها ندارند یا 
نمی خواهند بپذیرند. دوم، آنچه در باره جایگاه 
مســئله امنیت در نتیجه گیری اول گفته شد، 
درباره ایــران هم صادق اســت؛ یعنی ایران 
در آنچــه   امنیتش را نقض می کنــد، از هیچ 
قاعده و قانون بین المللی پیروی نمی کند که 
البته چنین قاعده و قانونــی نیز وجود ندارد. 
این پاســخ یک ایرانی به اعتراض وزارت های 
خارجه کشــورهای دوســت و بــرادر عربی 
است که ســفرای جمهوری اسلامی ایران در 
پایتخت هایشان را احضار و اعتراض می کنند. 
و اما توصیه همین ایرانی: بزرگ منشی تاریخی 
ایرانیــان را پاس بدارید که می کوشــند فقط 
آمریکایی هــا را مورد هدف قــرار دهند. پس 
اشــتباه یکی از شما کافی است تا شلیک های 
ایران، به صورت کور به سمت شهرها و مراکز 

استحصال نفتی تان باشد. مباد آن روز.
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سونیتا سراب پور: از ۹ اســفند و هم زمان با آغاز درگیری های نظامی میان ایران 
از یک  ســو و آمریکا و اسرائیل از ســوی دیگر، اینترنت در ایران برای بار سوم در 
سال ۱۴۰۴ به طور گسترده قطع و محدود شده است. حالا هفت روز بعد از قطع 
اینترنت، میلیون ها کاربر ایرانی ناچار شدند برای ارتباط با جهان بیرون و گرفتن 
خبر از عزیزانشــان زیر بمباران های ممتد، به پیام رســان های داخلی پناه ببرند؛ 
پیام رســان هایی که خود نیز دچار اختلال و کندی شــده اند. در این میان، تلاش 
برای اتصال دوباره به اینترنت جهانی روزبه روز دشــوارتر شد و هم زمان بازاری 
ســیاه برای فروش وی پی ان شــکل گرفت؛ بازاری که در آن برخی فروشندگان 
دسترسی به اینترنت آزاد را با قیمت های میلیونی عرضه می کنند و حتی قیمت 
این دسترســی ها از یک روز تا روز بعد تغییر می کند. در چنین شرایطی، کاربران 
ایرانی میان بی خبری از عزیزان خود، دریافت اخبار یک طرفه در پیام رســان های 
داخلــی و پرداخت مبالغ هنگفت برای وی پی ان هایی که دوام و امنیت آنها نیز 

مشخص نیست، گرفتار شده اند.

 آزمون واقعی اینترنت ملی در شرایط بحران
قطعی یا اختلال شــدید اینترنت در ایران در روزهای پس از ۹ اسفند، صرفا 
یــک محدودیت ارتباطی نبود؛ این وضعیت عملا به یک «آزمون فشــار» بزرگ 
برای زیرســاختی تبدیل شــد که سال هاست با عنوان شــبکه ملی اطلاعات از 
آن یاد می شــود؛ پروژه ای که هدف اعلامی آن حفظ پایداری خدمات دیجیتال 
داخلی حتی در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بوده است. نرسیدن شبکه 
ملی اطلاعات به اهداف تعیین  شــده اش، آن هم در شرایطی که سالانه بودجه 
میلیاردی برایش در نظر گرفته می شــود، بعد از شروع اعتراضات  ۱۸ دی بیش 
از بیش نمایان شــد. همچنین تجربه عملی این روزها نشان داد این شبکه هنوز 
فاصله زیادی با تحقق چنین هدفی دارد. در حالی که پیش از این، مقامات بارها 
از رسیدن پیشرفت شــبکه ملی به بالای ۶۰ درصد و حتی ۸۰ درصد و آمادگی 
آن برای تحمل قطع ارتباط بین الملل ســخن گفته بودند، واقعیات میدانی در 
طول خاموشــی ۱۸ دی ماه تا نزدیک به ۲۰ روز بعد و همچنین قطعی اینترنت 
در ۹ اســفند تا کنون نشان داد این ادعاها تا حد زیادی به دور از واقعیت بوده اند 
و بسیاری از سرویس های داخلی مانند پیام رســان های بومی، ابزارهای بانکی 
و خدمات ضروری تا مدتی طولانی از دســترس خارج شــدند یا عملکرد بسیار 
ضعیفی داشــتند. این ناکامی ها در دسترسی به سرویس های بومی، هم بحران 
قطــع اینترنت را عمیق تر و هم پرسشــی تازه مطرح کــرد: چگونه طرحی که 
بودجه های کلان برایش تصویب شده و طبق مصوبه های مجلس و مرکز ملی 
فضای مجازی، باید تا سال ۱۴۰۰ تکمیل می شد، در عملیاتی ترین لحظه زندگی 
دیجیتال مردم قادر به پاســخ گویی نبود؟ به باور کارشناسان، در کشوری که هر 
روز قطع اینترنت میلیاردها دلار خسارت اقتصادی به بار می آورد، شکست شبکه 
ملی اطلاعات نه فقط ضعف فنی، بلکه شکســت یک وعده توســعه و امنیت 

دیجیتال بــود. در واقع این اتفاق پیش از این نیــز در دوره های قطع اینترنت در 
ایران دیده شده بود، اما بحران اخیر نشان داد حتی پس از سال ها سرمایه گذاری 
و توســعه زیرساخت، بسیاری از سرویس های بومی هنوز از نظر فنی یا ظرفیت 

پاسخ گویی به کاربران در مقیاس ملی آماده نیستند.

خاموشی موتورهای جست وجوی داخلی در غیاب اینترنت جهانی
یکی از نخستین مشــکلاتی که کاربران با آن روبه رو شدند، مانند ۱۸ دی ماه 
به بعد، از کار افتادن موتورهای جســت وجوی داخلی بود. با قطع دسترسی به 
موتورهای جســت وجوی جهانی، کاربران ایرانی ناچار شــدند به جویشگرهای 
بومی مانند ذره بین و گردو مراجعه کنند. اما گزارش های متعدد کاربران نشــان 
داد  این سرویس ها در روزهای نخست قطع اینترنت، یا به طور کامل از دسترس 
خارج شدند، یا نتایج بسیار محدودی ارائه می دادند یا اطلاعاتی ارائه می دهند 

که چندان با خواسته کاربر همخوانی ندارد.
کارشناسان فناوری اطلاعات یکی از دلایل اصلی این مسئله را وابستگی این 
جویشگرها به موتورهای جست وجوی خارجی می دانند. در واقع بسیاری از این 
سرویس ها به جای داشتن پایگاه داده مستقل برای فهرست بندی صفحات وب، 
از مدل «فراجست وجو» اســتفاده می کنند؛ به این معنا که نتایج جست وجو را 
از موتورهای جهانی دریافت و ســپس پس از اعمال فیلترهای محلی به کاربر 

نمایش می دهند.
در چنین شرایطی، وقتی ارتباط با اینترنت جهانی قطع می شود، عملا منبع 
اصلی داده برای این موتورهای جست وجو نیز از بین می رود و آنها کارایی خود 

را از دست می دهند.
پیام رسان های داخلی؛ تنها مسیر ارتباطی با محدودیت های جدی

در نبود پیام رســان های خارجی، کاربران ایرانی ناچار شــدند برای ارتباطات 
روزمره به پیام رســان های داخلی روی بیاورند. مهم ترین این سرویس ها شامل 

ایتا، روبیکا، بله و سروش بودند.
اما این پلتفرم ها نیز با چند مشکل اساسی روبه رو شدند:

۱. اختلال های فنی گسترده
در ساعات اولیه قطع اینترنت، برخی از این پیام رسان ها خود نیز برای مدتی 
از دسترس خارج شدند. کاربران از مشکلاتی مانند کندی شدید، عدم ارسال پیام 

یا ناتوانی در بارگذاری فایل ها خبر می دادند.
۲. محدود شدن تعامل کاربران

در روزهای نخست، برخی کاربران گزارش دادند امکان ایجاد گروه یا ارسال 
فایل در برخی پیام رســان ها محدود شــده اســت. در عوض، کانال های خبری 

رسمی همچنان فعال بودند و حجم بالایی از محتوا منتشر می کردند.
۳. ارتباط تقریبا غیرممکن با خارج از کشور

یکی از مهم ترین مشــکلات کاربران، ناتوانی در برقراری ارتباط با خانواده و 

دوستان خارج از ایران بود. بسیاری از این پیام رسان ها برای ثبت نام یا ارسال پیام 
به شــماره های خارجی محدودیت داشتند و امکان ارسال فایل های تصویری و 

ویدئویی نیز در برخی موارد مسدود شده بود.
این مســئله در شــرایطی رخ داد که هزاران خانواده ایرانــی برای اطلاع از 

وضعیت عزیزان خود در خارج از کشور تلاش می کردند.

روایت های یک طرفه در فضای بسته اطلاعاتی
یکی از ویژگی های فضای رسانه ای در این پیام رسان ها، غالب بودن کانال های 
خبری رســمی بود. در برخی پلتفرم ها، حجم انتشــار اخبار از سوی کانال های 
خاص به حدی بالاست که عملا فضای اطلاع رسانی را در اختیار می گرفت. این 
کانال های خبری عموما خبرهایی با کاربران به اشتراک می گذارند که با واقعیت 
تفاوت زیادی دارد. حتی کانال های خبری هم که سعی دارند مستقل عمل کنند، 
خبرهایی را به اشتراک می گذارند که حاوی اطلاعات دقیق و درستی نیست. به 
گفته برخی کارشناسان رسانه، این وضعیت باعث شکل گیری فضایی شد که در 
آن، جریان اطلاعات عمدتا یک طرفه اســت و کاربران امکان دسترسی به منابع 
خبری متنوع یا مســتقل را ندارند. در نتیجه بســیاری از کاربران برای دسترسی 
به منابع خبری خارجی یا مســتقل تلاش می کنند از ابزارهای عبور از فیلترینگ 

استفاده کنند؛ ابزارهایی که حالا رقم هایشان سر به فلک می کشد.

بازار سیاه وی پی ان؛ اینترنت آزاد با قیمت میلیونی
هم زمــان با محدودشــدن اینترنت، بــازار فروش وی پی ان به شــدت رونق 
گرفت. گزارش ها نشــان می دهد  در روزهای اخیر برخی فروشندگان، دسترسی 
بــه وی پی ان های «پایدار» را با قیمت های بســیار بالا عرضــه می کنند. یکی از 
کاربران درباره تجربه خرید «وی پی ان» در این روزها که اینترنت به شدت محدود 
اســت، به «شرق» می گوید: «ابتدا یک ســرویس وی پی ان با حجم یک گیگ را 
۴۰۰ هزار تومان خریدم و فردا که می خواستم این سرویس را تمدید کنم، همان 
حجم قیمتش به یک میلیون تومان رســیده بود». به گفتــه او، قیمتی که این 
«وی پی ان» فروش به او داده بــود، ارزان تر بوده؛ چرا که فرد دیگری هر دو گیگ 

وی پی ان را سه میلیون تومان می فروخته است.
به گفته کاربران، قیمت این سرویس ها به چند میلیون تومان برای یک دوره 
کوتاه رسیده اســت. نکته درخور توجه این است که قیمت ها در این بازار کاملا 
بی ثبات بوده و حتی ممکن اســت از یک روز تا روز بعد تغییر کند. بســیاری از 
کاربران نیز نمی دانند که این سرویس ها تا چه مدت کار خواهند کرد یا آیا امنیت 

اطلاعات آنها در این سرویس ها حفظ می شود یا نه.
این بازار غیررســمی عملا به یکی از سودآورترین فعالیت های زیرزمینی در 

زمان قطع اینترنت تبدیل شده است.
ادامه مطلب را در سایت شرق بخوانید.

ایرانی ها میان پیام رسان های داخلی ناامن و وی پی ان های میلیونی

ارتباط در تاریکی

روایت خوانی

بایــد این عادت خودم را کم کم ترک کنم. من هم ترک نکنم، انگار مخابرات 
در حال تنبیه کردن من است. تا صدایی می شنوم، سریع از دوستان خبر می گیرم؛ 
آن هم با پیامک. آن که در چیتگر اســت، آن که در تهرانپارس است، آن که کمی 
پایین تر در خیابان اردیبهشــت اســت و آن دیگری که خیابان وزرا ســت یا تنها 
فامیل مان که در تهران مانده، در خیابان کلاهدوز. دوست دیگرم از شهید عراقی 
به خیابان بهار شیراز می رود و دوست دیگرم در جمالزاده است. مدام با پیامک از 
آنها حال و احوال می پرسم. از کسانی که برای روزنامه یادداشت می نویسند، نیز 
هر دو، سه روز یک بار احوال پرسی کردم. اینترنت قطع است و تنها راه خواندن 
خبرها در بله و سایت های خبرگزاری ها و مراجعه به صداوسیماست. سال ها بود 
با صداوسیما قهر بودم؛ شاید از سال ۸۸. سال گذشته سر مناظره ها پای تلوبیون 
نشســتم و آن قهر محمد فاضلی و پرت کردن میکروفــون در ذهنم ماند. حالا 
مجبورم هر پنج شبکه را بالا و پایین بروم. تازه عجیب تر اینکه هر چند وقت یک 
بار هم هک می شــود. این اطلاع رسانی قطره چکانی هم برای خودش حکایتی 
دارد. البته دیروز گزارشــگر در محل بود که دوباره حمله کردند. دست شان درد 
نکند که حضور داشــتند. شاید برای همین اســت که نیاز به تهران گردی داریم. 
خانوادگی راه می افتیم تا در جریان اتفاقات شهر قرار گیریم. شهری که حالا بیشتر 
خیابان هایــش یک زخم بزرگ بر چهره دارد. وقتــی از خانه راه افتادیم، صدای 
انفجار در شهر پیچیده بود. از فلسطین پایین رفتیم و بلوار کشاورز را تا خیابان ۱۲ 
فروردین و بعد به سمت میدان انقلاب رفتیم. دورتادور میدان انقلاب نیروهای 

گارد ویژه با تجهیزات مســتقر بودند و در گوشــه شمال  غربی میدان، گروهی از 
مردم با پرچم در دست شــعار می دادند. می خواستیم به سمت کارگر جنوبی 
برویم، اما خیابان بســته بود. دوباره به خیابان انقلاب برگشــتیم. در حوالی ۱۲ 
فروردین بساط کتاب فروشی پهن بود و یکی، دو کتاب فروشی درسی و دانشگاهی 
هم باز بودند. از همان جا به ســمت پایین رفتیــم. ویرانه های کلانتری و برخی 
ساختمان های اطراف از دور پیدا بود. از یکی از فرعی ها دوباره به خیابان انقلاب 
برگشتیم. کتاب فروشی «مولی» باز بود و کمی جلوتر قنادی «فرانسه». نمی دانم 
چرا، اما دیدن شان قلبم را روشن کرد. ایستادیم و چیزی خریدیم؛ بی دلیل، شاید 
فقط چون هنوز باز بودند. خیابان انقــلاب را ادامه دادیم تا چهارراه ولی عصر. 
در پارک دانشــجو هم نیروها با تجهیزات مستقر بودند. می خواستیم از میدان 
فردوسی به ســمت قرنی بپیچیم، اما خیابان را بسته بودند و از دور نشانه های 
ویرانی پیدا بود. مجسمه فردوسی هم مثل کاخ گلستان و مجلس سابق شورای 
اســلامی آسیب دیده اســت. میدان را دور زدیم و دوباره به خیابان انقلاب، این 
بار به ســمت شرق، برگشــتیم. بالای پل دود در شرق تهران پیدا بود. تک و توک 
مغازه ها باز بودند. از پل چوبی پیچیدیم پایین تا از شــریعتی بالا برویم. یکی، دو 
فروشگاه پارچه مبل و پرده باز بودند. در خیابان شریعتی که رو به بالا می رفتیم، 

مغازه های بیشتری باز بود. به سمت میدان سپاه یا عشرت آباد پیچیدیم و از کنار 
پادگان بالا رفتیم، اما خیابان را از میانه بســته بودند. خرابی ها از دور پیدا بود و 
ناچار برگشتیم و از شــریعتی پایین رفتیم تا به خیابان بهار برسیم. خیابان بهار 
حال و هوای دیگری داشت. همه مغازه ها باز بود؛ انگار شهری دیگر بود. شلوغ  و 
زور زندگی از جنگ بیشتر بود. حال و هوای عید داشت. همان جا بود که چشمم 
به آسمان افتاد، به کوه های روبه رو و هوای تمیز. تازه یادم آمد که چند روز دیگر 
نوروز است. از بهار پیچیدیم به بهار شیراز و بعد سهروردی. مغازه ها تک و توک 
باز بودند. مطهری را به سمت شرق رفتیم. سر ترکمنستان از کلانتری چیزی جز 
توده ای از فلزهای در هم  فرو رفته باقی نمانده بود؛ شــبیه سازه ای هنری. سنگ 
و سیمان و باقی بنا چه شده بود؟ جواب را در ساختمان های روبه رو در خیابان 
مطهری و ترکمنستان پیدا کردم؛ در ویرانه های مرغ سوخاری دی و مغازه های 
کناری اش و ساختمان های درب و داغان مطهری تا مسافتی طولانی. دوباره به 
شریعتی پیچیدیم و بالا رفتیم. مغازه هایی با شیشه های شکسته، یکی در میان باز 
بودند. جلوی شهر کتاب ایستادیم. شیشه ها ترک خورده و ریخته بود و به جایش 
صفحه ای فلزی جوش داده بودند. شریعتی را بالاتر رفتیم. ساختمانی بلند در 
چشــم انداز پیدا بود با آسمان صاف آبی و کوه های بلند که فقط اسکلتش برپا 
مانده بود. برگشتیم و پیچیدیم عباس آباد. باز هم مغازه هایی پراکنده باز بودند. 
بعد به ولی عصر پیچیدیم و به ســمت پایین رفتیم. مغازه های بیشتری باز بود. 
شهر هنوز در برابر جنگ مقاومت می کرد، اما همه چیز انگار عوض شده است.

تهران گردی با صدای انفجار

هنرمندان بازداشت شدهدرخواست آزادی 
مهدی کوهیان، مشــاور حقوقی خانه ســینما، از 
ارسال نامه ای برای آزادی هنرمندان بازداشت شده 
در شــرایط جنگی کنونی خبر داد. او چند روز پیش نوشت 
این نامه ارسال شده اســت. این درخواست از سوی خانه 
ســینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی خطاب به رئیس قوه 
قضائیه و رئیس جمهور برای آزادی هنرمندان باقی مانده 
در بازداشت انجام شده است. مهدی کوهیان نوشت: «در 
تمــام روزهای گذشــته و تا قبل از بمبــاران نزدیکی خانه 
سینما، همکاران من در حال تلاش برای بازداشت شدگان 
اخیر بودند. ۱۳ اســفندماه خانه سینما، خانه تئاتر و خانه 
موســیقی طی نامه ای از قــوه قضائیــه و رئیس جمهور 
خواستار دستور تســریع در آزادی هنرمندان باقی مانده در 

بازداشت شدند».

دفاع ملی و همه گیر

 جنگ، همه ملت و همه میهن را در معرض تهدید 
قرار می دهد و در برابر تعدی و تهاجم به کشــور، 
همــه باید از خود و میهن دفاع کنند. وظیفه اختصاصی و 
ملی نیروهای نظامی است که از همه مردم مدافعه کنند و 
وظیفه عمومی و ملی است که همه مردم مشوق نیروهای 
نظامی در مدافعه ملی آنان در مقابل متجاوزان به میهن 
باشند. مسئولان مملکتی در مواقع بحرانی به این رویکرد 
ملی نزدیک می شــوند و در مواقع جنگــی، با این رویکرد 
انطباق تقریبا کامل گفتاری نشــان می دهند و از دفاع ملی 
سراســری صرف نظر از همه اختلاف هایی که وجود دارد، 
ســخن می گوینــد. لازم اســت ایــن یکپارچه خواهــی و 
یکپارچه گرایــی اختصاصی روزهــای بحرانی و جنگی در 
گفتار مســئولان -چنان که روز اول جنگ در صداوســیما 
برجسته بود- به یکپارچه نگری عمومی در همه مواقع و  
روزها ارتقا یابد؛ و این احساس در ایرانیان ایجاد و سپس به 
باوری درونی درآید که رویکرد حکومت همه وقت و مطلقا 
غیرتبعیضی و غیرخودی گرایانه است و کاملا با مناط های 
برابری گرایانه و برادری گرایانه تنظیم شده و انطباق می یابد.
به این روی اگر بخشی از مردم در هنگامه های جنگی، 
که شــرایط اختصاصی و اســتثنایی جامعه است، از دفاع 
ملی به هر دلیلی اعراض کنند  یا خدای ناخواسته به اغوای 
بیگانه و عاملان بیگانه و تبلیغ و تحقیر رسانه ای بیگانگان و 
بیگانه پرستان از تهاجم دشمن متجاوز به خاک میهن اظهار 
خرسندی کنند و ناخودآگاهانه و به ادراکی سطحی گرایانه 
چنین تهاجم هایی را مفید به حال خود تلقی کنند، به  هیچ 
روی قابل اغماض و بخشش نیست. در عین حال اگر همه 
حکومت یا بخشی از آن در شرایط غیربحرانی و غیرجنگی، 
که وضعیت و قاعده عمومی جامعه است، بنابر هر دلیلی 
بخشــی از ملــت را که  در هنگامه های خطــر و تهدید به 
آنها رو می کند نادیده انگارد  یا خدای ناخواســته با خودی 
و غیرخودی کردن بیرون از جبهــه و جرگه ملی و میهنی 
قــرار دهد و با روی آوری های بخشــی گرایانه ایدئولوژیک، 
بخشی وسیع از آحاد مردم را محروم از منابع و ثروت ملی 
و بخشــی محدود را برخوردار از اموال عمومی کند، علاوه 
بر آنکه به گناهی نابخشودنی و مضاعف از نگاه کشورداری 
ملی مرتکب شــده و جای اغماضی در ارزیابی های فعلی 
و بعدی سیاســی و تاریخی برای خــود باقی نمی گذارد و 
بعضا در مواقع بحرانی و انتخاباتی دستش تهی می ماند، 
ممکن است خدایی ناکرده زبانم لال، موجب شود بخشی 
از مــردم در هنگامه های جنگی در دفــاع از خود و میهن 

دچار تردید شوند.
حاکمان باید یک بار برای همیشــه اولا حساب ایرانیان 
وطن پرست را از حساب خودفروختگان خارجی مسلک که 
از تجاوز جنگی اجنبی علیه ایران و ایرانیان اســتقبال و آن 
را طلب می کنند جدا کند و وظیفه خدمت رسانی و ایجاد 
رفــاه عمومی را وجهه همت خویش قــرار دهد.  و ثانیا از 
دوگانه گرایی رفتاری و گفتــاری در هنگامه های بحرانی و  

جنگی و شرایط عادی اجتناب ورزد.

هنر خوانی

یادداشت

روان شناس و پژوهشگر رفتارشناسی سیاسی
محمدرضا جلالی

مصطفی نصیری

گیسو فغفوری

با متوقف شدن سفر عمره، زائران ایرانی از مرزهای زمینی عربستان و عراق درحال بازگشت به ایران هستند. 
پیش بینی می شــود این روند تا ۱۹ اسفند ادامه داشته باشد. روند بازگشــت هم این گونه است که زائران 
نخست به مرز زمینی مشترک عربستان و عراق (عرعر) منتقل می شوند و سپس از مرز شلمچه وارد ایران 
خواهند شد تا به شهرهای خود انتقال داده شوند. سازمان حج و زیارت اعلام کرده است  حدود ۹ هزار زائر 

ایرانی در عربستان حضور دارند و روزانه حدود یک هزار زائر به ایران منتقل می شوند.

شــفقنا: طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، تخمین زده می شود  صد ساعت اول جنگ ایالات 
متحده علیه ایران، ۳.۷ میلیارد دلار یا ۸۹۱.۴ میلیون دلار در روز هزینه داشــته است. با توضیح اینکه شروع یک 
کارزار هوایی به دلیل ســلاح های پیشــرفته مورد نیاز، گران تر است، نوشــته شد: «هزینه مهمات کاهش خواهد 
یافت ». مؤسسهٔ مطالعات سیاست برای ملموس تر کردن این ارقام اعلام کرد هزینه یک روز جنگ، معادل هزینه 
پوشش بیمه درمانی برای بیش از چهار میلیون آمریکایی یا کمک های غذایی برای بیش از ۹.۵ میلیون نفر است.
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